
تقلید
تقلید و پیروی از دیگری به خاطر امکانات ذاتی، باطل است.

 آیـا در حقیقـت بقـا از آنِ فـرد قوی‌تـر اسـت یـا از آنِ فـرد شایسـته‌تر اسـت یا 
نـه این و نـه آن؟

بلکه ممکن است گفته شود که بقا، از آنِ فرد باهوش‌تر است ...
در حقیقـت بقـای حقیقـی یا دائمی بـر روی این زمیـن، یافت نمی‌شـود... و تنها 

مقصود از بقا این اسـت که آن نوع، اسـتمرار داشـته باشـد و منقرض نشـود ...
مثلاً انسـان، اگـر بـا هوشـمندی‌اش بر شـرایط آب و هوایـیِ بی‌نهایت سـخت 
غلبـه نمی‌کـرد، نزدیـک بـود در معـرض انقـراض قـرار گیـرد؛ همانطـور که در 
عصـر یخبنـدان اتفاق افتاد که سـبب کمبـود غذا شـد و او را در معرض حملات 
حیوانـات درنـده و بلایـای طبیعـی مثـل سـیل‌ها و آتش‌فشـان‌ها و غیـره قـرار 
داد... . انسـان باوجـود ضعفـش، بـه سـبب ذکاوتی )تیزهوشـی( که نـزد او بود و 
آنچـه باعـث می‌شـد تا او بـه مهاجرت و ابـزار صید و پنهان شـدن و مانـور و ... 

الـخ، فکـر کنـد، بر همـۀآن شـرایط و عوامل غلبـه کرد.
انسـان باوجـود هوشـمندی‌اش بـرای همیشـه باقـی نمانـد و مقصـود از بقـا نیز 
اینگونـه باقـی مانـدن نیسـت، ]بلکه بقا این اسـت که[ او )انسـان( دائماً برترین 
ژن‌هـای وراثتی را پشـت سـر می‌گذاشـت؛ کـه اگر ]قانـون[ اختیـار طبیعی -که 
فقـط افـراد باهـوش را به‌عنـوان کسـانی قـرار می‌دهـد کـه در برابـر شـرایط 
سـخت و هلاک‌کننـده مقاومـت می‌کننـد- نبـود، ایـن ژن‌هـا ]از ایـن مراحـل[ 

نمی‌گذشـتند.
حقیقـت ایـن اسـت کـه انسـان یـا انسـانیت بـه شـکل عـام، در مسـیر تکامـلِ 
هدفمنـد اسـت و هـدف از آن، رسـیدن بـه ابـزار هوشـمندی اسـت و محقـق 
شـدن ایـن هـدف، زمانـی اسـت کـه آن انسـان تکامـل می‌یابـد و دارای مغزی 
می‌شـود کـه می‌توانـد علـوم و معرفـت را کسـب کنـد و بـرای رویارویـی بـا 
بزرگ‌تریـن چالش‌هـا و نیرنگ‌هایـی کـه وجـود او بلکـه وجود هرکـس که بعد 
از او می‌آیـد را تهدیـد می‌کنـد آمـاده شـود؛ همان‌طـور کـه او ]انسـان کنونـی[ 
بـا تلاش کسـانی کـه قبـل از او بودنـد، تـا به اینجـا رسـیده اسـت ... و باوجود 
هوشـمندی‌ای کـه انسـان بـا آن متمایـز شـده اسـت و از بسـیاری از گردنه‌ها و 
موانعـی کـه هسـتی و وجـود و آینـده‌اش را تهدیـد می‌کننـد، عبور کرده اسـت٬ 
امـروزه می‌بینیـم کـه او در معـرض خطرناک‌تریـن عملیـات فریـب قـرار گرفته 
اسـت و ظاهـراً او عنصـر الهـام ]و دریافت از غیـب[ را، آن هنگام کـه مغزش را 
رهـا کـرد یـا او را بـه جانبـی انداخـت و بـر »تقلید« ]پیـروی کـردن از دیگری[ 

تکیـه کـرد، از دسـت داد و درنتیجـه طعمـۀ آسـانی بـرای فریبکاران شـد؛
و سـاده‌ترین راه‌حـل -همان‌طـور کـه سـرور مخلوقـات بـه مـا گفـت- همـان 

تسـلیم شـدن در برابـر آل محمـد )ع( اسـت.
در حـال حاضـر... امـروزه می‌بینیم کـه اغلب مردم مغزهایشـان را لغـو و بازیچهٔ 
دسـت دیگـران کرده‌انـد... و عقل‌هایشـان را به جهتـی بـرده و در تصمیم‌گیری 
بـرای آخرتشـان، بـر دیگـران اعتمـاد کرده‌انـد... آن‌هـا گمـان می‌کننـد که آن 
عقل‌هـا، از ایشـان برترنـد یـا اینکـه آن‌هـا هرگـز در برابـر خداونـد محاسـبه و 
بازخواسـت نمی‌شـوند؛ زیـرا کسـی کـه بـرای آن‌هـا فتـوا می‌دهـد محاسـبه 

می‌شـود نـه آن‌هـا... آگاه باشـید چـه بـد اسـت آنچه بـه دوش می‌کشـند!
متأسـفانه حـال بیشـتر مردم این‌گونه اسـت؛ همان‌طـور که خداونـد متعال آن‌ها 

را توصیـف می‌کند:
ار  نانآ  ]اريز[  ديرفآه‌امي  زودخ  اربی  ار  نايمدآ  و  نّجناي  زا  رايسبی  اًملسم  »و 
دل‌هایـی تسا كه به‌وسـیله نآ ]فراعم هلاي ار[ رد نمی‌یابنـد، و امشچنـی تسا 
كه طسوت نآ ]قياقح و نشـانه‌های قح ار[ نمی‌بیننـد، و گوش‌هایـی تسا كه 
به‌وسـیله نآ ]نخس ادخ و ناربمايپ ار[ نمی‌شـنوند، نانآ دننام چهارپایان‌اند لبكه 

گمراه‌ترنـد؛ اینان‌انـد كه بی‌خبـر و غافل‌انـد«. )اعـراف: ۱۷۹(
خوشا به حال کسی که خودش را شناخت و سلامی خاص بر او باد.

سـردبیـر
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ربیـع الانــام                      
)السلام علـی ربیع‌الانـام و نضرة‌الایـام(؛ )سلام بـر بهـار مردمـان و سرسـبزی روزگاران(. »مفاتیح‌الجنـان، 

زیـارت امام زمـان )ع(«
فصـل بهـار فصـل دمیـدن روحـی دوبـاره در کالبد طبیعت اسـت. روحی کـه موجب سرسـبزی و رویش شـده و 

مقدمـۀ به ثمر رسـیدن طبیعت اسـت.
روحـی کـه موجـب تغییـر ظاهر خوابیـده و خشـک و به ظاهـر بی‌جان، بـه ظاهری پر از شـادابی و سرسـبزی و 

خرمـی می‌شـود. معنـای روح همیـن اسـت: چیزی کـه موجب حرکت می‌شـود.
در روایات برای نوروز نیز جایگاه ویژه‌ای است:

مفاتیح‌الجنـان شـیخ قمـی، روایتـی از معلی‌بـن خنیـس را دربارۀ نـوروز ذکر کرده اسـت کـه اعمال ایـن روز و 
دعـای مربـوط بـه آن را همـراه دارد. در بحارالانـوار مجلسـی روایات معلی‌بن خنیـس را به تفصیل آورده اسـت. 
در آن روایـات بـه فضیلت و برتری این روز نسـبت به سـایر ایام بسـیار پرداخته اسـت و یکـی از روایات مفصل 

معلی‌بـن خنیـس، نـوروز را این‌گونـه تجلیل کرده اسـت:
نـوروز روزی اسـت کـه کشـتی نوح بـر کوه جـودی قرار گرفت، روزی اسـت کـه جبرئیل بـر نبی )ع( نازل شـد، 
روزی اسـت کـه رسـول اکـرم )ص( علـی )ع( را بر دوش کشـید تا بت‌هـای قریـش را از بالای کعبـه رمی کند، 
روزی اسـت کـه نبـی )ع( بـه وادی جـن رفت و از ایشـان بیعت گرفت، روزی اسـت کـه برای علـی )ع( از مردم 
بیعـت گرفـت )غدیـر خـم(، روزی اسـت کـه قائـم آل محمـد )عج( ظهـور خواهـد کرد و روزی اسـت کـه امام 

عصـر )عج( بـر دجال پیـروز خواهد شـد. ‏
شـاید در ایـن روایـات منظـور نـوروز تقویمـی نباشـد، امـا آنچه مشـخص اسـت این اسـت کـه در تمـام این 

روزهـا، غلبـۀ حـق بـر باطـل یـا تأییـد و تصدیـق جماعتی نسـبت بـه حجـت الهی مطرح اسـت.
گفتیـم روح یعنـی چیـزی کـه موجـب حرکـت می‌شـود. آنچـه جسـم مـادی انسـان را به حرکـت در مـی‌آورد، 
روح شـهوت و قـوت و حیـات اسـت )کـه سـایر حیوانات نیـز این سـه را دارنـد(؛ اما بـا ایمان به حجـت الهی، 
نفـس انسـانی که شـامل روح شـهوت و قـوت و حیات اسـت )مشـترک با حیـوان(، ارتقـاء یافتـه و دارای روح 
ایمـان می‌شـود؛ روحـی کـه موجـب تغییـر و تبدیل نفـس بـه »روح انسـانی« می‌‌شـود و انسـان را وارد اولین و 
پایین‌تریـن مراتـب بهشـت ملکوتی می‌کنـد که قابلیـت ارتقای او را تـا زیر آسـمان هفتم )حداقـل مرتبۀ اوصیا 

و انبیـای الهـی( بـر عهده دارد. )ر. ک. سـید احمدالحسـن، عقاید اسلام: از تـو دربارۀ روح میپرسـند(.
مـا بـه ایـن عالـم مـاده آمدیم تا بـه آن حقیقـت انسـانی خویـش بازگردیم و ایـن ممکن نیسـت جز بـا اتصال 

بـه حجت خـدا در هـر زمان.
امـام زمـان )ع( بـه ربیع‌الانـام و نضرة‌الایـام توصیـف شـدند. کسـی کـه بـا ایمـان به ایشـان و فراهم شـدن 
شـرایط ظهورشـان، بهـار انسـانیت فرا خواهد رسـید و انسـان‌ها حیـات ملکوتی خـود را از سـر خواهند گرفت 

و انسـانیت وارد دوران سرسـبزی و نشـاط خود خواهد شـد.
از مصادیـق انسـانیت، ایثـار و بخشـش بی‌چشمداشـت اسـت؛ کـه اغلـب انسـان‌ها حس خـوب پـس از آن را 
تجربـه کرده‌انـد؛ و از بالاتریـن توصیه‌هـا و اخلاقیـات انسـانی کمـک بـه افراد بدسرپرسـت و بی‌سرپرسـت و 

ایتـام در جوامـع اسـت. جامعـه‌ای نیسـت کـه در آن کمک بـه ایـن افـراد از فضیلت‌های اخلاقـی به شـمار نیاید.
جامعـۀ انسـانی در حـال حاضر دچار بدترین سرپرسـتانی شـده اسـت کـه در طول تاریـخ به خود دیده اسـت. 
)رسـول‌الله )ص(، بحارالانـوار، ج ۵۲، ص ۱۹۰(؛ و جهـان در آسـتانۀ کشـمکش‌هایی جهانـی اسـت. مَثـَل امام 
نسـبت بـه امتـش مثل پدری دلسـوز اسـت )امام رضـا )ع(، اصول کافـی، کتاب الحجـة، ح ۱(؛ و محبـت خدا به 
بنـدگان از محبـت هـزاران مادر بیشـتر اسـت؛ و خدا خلیفـه و حجت خـود را قرار داد تـا بهترین سرپرسـتان و 

اداره‌کننـدگان جهـان باشـند و تـا انسـان را از عالم مـاده و ظلمت بـه بالاترین بهشـت‌های ملکوتی برسـانند.
امـام زمـان، حسـین )ع( را بهـار ایتـام توصیـف می‌کند... )زیـارت ناحیۀ مقدسـه(؛ یعنی هـر امامی پـدر یتیمان 

اسـت. خود  عصر 
 جهـان بـی‌روح، منتظـر آمدن بهـار مردمان و سرسـبزی روزگاران اسـت؛ تـا دگرباره سـبز و با طراوت شـود و 

مقدمـات آن اکنـون فراهـم گشـته اسـت: با آمـدن پسـری از جانب پـدر... تا ما را به‌سـوی پـدر برد.
السلام علیک یا سید احمدالحسن، ابن المهدی )ع(

السلام علیک یا ربیع‌الانام و نضرة‌الایام

ولادت امام علی )ع(
قسمت دوم:

... احمد‌بـن عبدالرحیـم دهلوی مشـهور به شـاه ولـی‌الله پـدر عبدالعزیز 
دهلـوی، نویسـندۀ کتـاب )التحفه الاثنی عشـریه فـی الرد علی الشـیعه( 
از او پیـروی کـرد و در کتابـش )ازالـه الخفـاء( گفـت: روایـات به‌طـور 
متواتر وارد شـده اسـت کـه فاطمه بنت اسـد، علـی را در داخـل کعبه به 
دنیـا آورد، پـس همانـا او در روز جمعه سـیزدهم ماه رجب سـال سـی‌ام 
عام‌الفیـل در کعبـه متولـد شـد و نه قبـل او و نـه بعد او هیچکـس به جز 

او در کعبـه متولد نشـد.
شـهاب‌الدین سـید محمـود آلوسـی صاحـبِ کتـابِ التفسـیر الکبیـر در 
کتـاب )سـرح الخریـده الغیبیه فی شـرح القصیـده العینیـه( از عبدالباقی 
افنـدی العمـری صفحه 15، در ذیل سـخن شـاعر ]که گفت: تـو علی‌ای 
هسـتی کـه خداونـد تو را تـا مرحلـه‌ای بالاتر از شـرف و بزرگـی بالا برد 

* هنگامی‌کـه تولـد تـو را در داخـل مکه کنـار خانه قـرار داد.
گفـت: و ایـن موضوع کـه »امیرالمؤمنین -کـرم‌الله وجهـه- در خانه کعبه 
متولـد شـد«، در دنیـا امـر مشـهوری اسـت و در کتاب‌هـای هـر دو فرقه 
اهل سـنت و شـیعه ذکر شـده اسـت، تا اینکه گفـت: و آن‌گونـه که تولد 
او مشـهور شـد، تولـد غیـر او -کـرم‌الله وجهـه- مشـهور نشـد، بلکه بر 
ضـد آن ‌هم‌نظـر نشـدند؛ و چـه کسـی آزاده‌تـر اسـت از امام‌الائمـه که 
تولـدش در جایـی بـود کـه قبلـۀ مؤمنیـن اسـت؟ و پـاک و منـزه اسـت 
خدایـی کـه اشـیاء را در جـای مناسبشـان قـرار داد و او حکم‌کننده‌ترین 

حکم‌کننـدگان اسـت.
بـه نقـل مورخـان و محدثان مشـهور، ولادت امـام علی )ع( در سـیزدهم 
رجب سـی سـال بعـد از عام‌الفیـل در درون خانۀ کعبه روی داده اسـت و 
جریـان از ایـن قرار اسـت کـه: »یزیـد بن قعنـب گوید: مـن و عباس‌بن 
عبدالمطلـب و گروهـی از خانـدان عبدالعـزی در برابر خانه خدا نشسـته 
بودیـم کـه ناگهـان دیدیم فاطمـه بنت اسـد، مادر امیـر مؤمنـان )ع( که 
بـه آن حضـرت حامله بود و نـُه ماه از مـدت حملش می‌گذشـت با حالتی 
خـاص که حاکـی از درد زایمـان بود وارد شـد و بـه درگاه خداوند عرض 
کـرد: پـروردگارا! مـن بـه تـو و پیامبـران و کتاب‌هایـی کـه از جانـب تو 
فرسـتاده شـده‌اند ایمان دارم و سـخن جـدم ابراهیم خلیـل را تصدیق و 
بـاور دارم کـه او ایـن خانـه والا را بنا کـرده و به حق این فرزنـدی که در 

شـکم دارم سـوگند می‌دهـم کـه وضع حمـل مرا آسـان کنی.
یزیـد بـن قعنب گفتـه: در این هنـگام دیدم دیوار پشـت کعبه شـکافت 
و فاطمـه وارد کعبـه شـد و از چشـمان مـا ناپدید گشـت و دیـوار به هم 
چسـبید. برخاسـتیم کـه قفـل در خانـه کعبـه را باز کنیـم، قفل باز نشـد، 
دانسـتیم کـه ایـن رویداد بـه فرمان خـدا رخ داده اسـت. پـس از اینکه 
چهـار روز گذشـت، فاطمـه از خانـه کعبـه بیـرون آمـد و نـوزادش امیـر 
مؤمنـان )ع( را روی دسـت داشـت و گفـت: مـن بـر زنان گذشـتۀ تاریخ 
برتـری یافتـه‌ام، زیـرا آسـیه دختر مزاحـم، خـدا را به‌صـورت پنهانی در 
جایـی عبـادت می‌کـرد کـه عبـادت خـدا در آنجـا جـز از روی ناچـاری 
سـزاوار نبـود، و مریـم دختـر عمـران آن شـاخه خشـکیده خرمـا را بـا 
دسـتش تـکان داد تـا آنکه خرمایـی تـازه از آن فرو ریخت و خـورد. ولی 
مـن وارد خانـه خـدا شـدم و از میوه‌هـا و نعمت‌هـای بهشـتی خـوردم و 
وقتـی خواسـتم خارج شـوم هاتفی به مـن گفـت: فاطمـه! او را علی نام 
بگـذار، چراکـه او بلندمرتبه اسـت و خداونـد علی اعلی می‌گویـد نام او را 
از نـام خودم مشـتق سـاختم و او را به آداب و اخلاق خـودم تربیت کردم 

و از علـوم پیچیـده خـود آگاهش نمودم؛ او کسـی اسـت که بت‌هـا را در 
خانـۀ مـن می‌شـکند و بـر بـام خانـه‌ام اذان می‌گویـد و مـرا بـه مجد و 
بزرگـواری یـاد می‌کنـد. خوشـا بـه حال کسـی که او را دوسـت بـدارد و 
از او فرمـان بـرد و وای بر کسـی که او را دشـمن بـدارد و فرمانش نبرد.
)صابـری یـزدی، هـزار حدیـث در فضائـل امام علـی )ع(؛ شـیخ صدوق، 

علل‌الشـرایع: ص 56(
شـایان ذکـر اسـت که ایـن رویـداد با اندکـی تفـاوت در منابع بسـیاری 
ذکر شـده اسـت؛ و از شـگفتی‌های ایـن واقعه مهـم تاریخی این اسـت 
کـه فاطمـه نـه از درب خانه، بلکه با شـکافته شـدن دیـوار آن وارد کعبه 
گردیـد تـا ایـن رویـداد عجیـب دلیـل و برهانـی روشـن‌تر بـر معجـزه 
باشـد و آینـدگان نتواننـد آن را پدیده‌ای تصادفـی و اتفاقی قلمـداد کنند 
و جالـب ایـن اسـت کـه پـس از گذشـت قرن‌هـا از آن رویـداد مهـم و 
تجدیـد سـاختمان کعبـه و تعمیـر آن و پـر کردن جای شـکاف بـا نقره، 

هنـوز هـم اثر شـکاف بـر دیـوار خانـه، خـود را نمایان می‌سـازد.
ولادت امام علی )ع( در کتب اهل سنت

1- حافـظ ابوعبـدالله محمد‌بـن عبـدالله، معـروف بـه حاکم نیشـابوری، 
کـه همه بـزرگان اهـل سـنت او را مـورد اعتمـاد و اسـتناد دانسـته‌اند و 
خـود از بـزرگان ایشـان اسـت، در کتـاب بسـیار معروفش، »مسـتدرک 
صحیحیـن« می‌گویـد: روایـات متواتـر اسـت که فاطمـه بنت اسـد، امیر 
مؤمنـان علی‌بـن ابی‌طالـب -کـرم الله وجهـه- را در خانـه کعبه بـه دنیا 

آورده اسـت.
2- شـاه ولـی‌الله احمد‌بـن عبدالرحیـم دهلـوی، محـدث متعصـب اهـل 
سـنت، در کتـاب »ازاله‌الخفـا« می‌نویسـد: بی‌گمـان روایات متواتر اسـت 
در این‌کـه فاطمـه بنت اسـد، امیرالمؤمنیـن علی‌بن ابی‌طالـب را در درون 
کعبـه بـه دنیـا آورد؛ بـدون تردیـد او در روز جمعه سـیزدهم رجب، سـی 
سـال بعـد از عام‌الفیـل، در خانـه کعبـه به دنیـا آمده اسـت و هرگز پیش 

از او یـا بعـد از او کسـی در خانه کعبه زاده نشـده اسـت.
3- شـهاب‌الدین ابوالثناء، سـید محمود آلوسـی، صاحب تفسـیر آلوسی، 

در شـرح بـر قصیده عینیـه عبدالباقـی افندی می‌نویسـد: ولادت امیر 

مؤمنـان -کـرم‌الله وجهه- در درون کعبه، در سراسـر دنیا مشـهور اسـت 
و در کتاب‌های هر دو فرقه شـیعه و سـنی روایت شـده اسـت و هرگز در 

مـورد غیر ایشـان چنین فضیلتی ثابت نشـده اسـت.
4- نورالدیـن علی‌بـن محمد‌بـن صبـاغ مکـی، از دانشـمندان معـروف 
اهـل سـنت، مشـهور به ابـن صبـاغ مالکـی در کتـاب »الفصـول المهمّه« 
بـا سلسـله سـند از ابـن مغازلـی، از امـام )ع( مبنـی بـر ولادت امـام 
علـی )ع( در درون خانـه کعبـه نقـل کـرده اسـت کـه پیـش از او کسـی 
در بیت‌الله‌الحـرام متولـد نشـد؛ و ایـن برتـری ویـژۀ او از سـوی خداوند 

اسـت، بـرای ابـراز کرامـت و شـرافت و شـکوهمندی او.
منابعـی از اهـل سـنت کـه به‌طـور صریح به شـکافته شـدن دیـوار کعبه 

اشـاره کرده‌انـد نیـز عبارت‌اند از:
1- محمـد شـریف خـان شـیروانی در کتـاب »چوتهـی کتاب« بـه ولادت 
امـام علـی )ع( در درون کعبـه و شـکافته شـدن دیـوار کعبـه و شـنیده 

شـدن صـدای هاتـف غیبـی تصریـح کرده اسـت.
2- مولـوی حافـظ حکیم ظهیـر احمد سهسـوانی در کتاب »ظهیر‌البشـر« 
در احـوال و فضائـل ائمه می‌نویسـد: چـون خداوند اراده نمود که شـرفی 
بر شـرف‌های کعبـه بیفزاید، دیـوار کعبه را بشـکافت و فاطمه بنت اسـد 
را بـه درون کعبـه فـرا خواند و فاطمـه، فرزنـدش علـی را در درون کعبه 

به دنیـا آورد.
3- علامه حسـن‌بن امـان‌الله مولوی عظیم آبادی هنـدی، در کتاب تجهیز 
الجیـش جریـان ولادت امـام علی )ع( را طبـق روایت »بشـائر‌المصطفی« 

از یزید‌بـن قعنـب نقل کرده اسـت.
4- دکتـر محمـد شـاه قادری، دانشـمند و پزشـک نامی سـرزمین لاهور، 
در کتـاب »مصباح‌المقربیـن« تصریـح می‌کنـد که امیـر مؤمنـان در درون 
کعبـه متولـد شـد و نیز تصریـح می‌کند که مـادر آن جنـاب در حال طواف 
کعبـه بود کـه او را درد زایمـان گرفت، دیوار کعبه شـکافته شـد و فاطمه 
بنـت اسـد بـه درون کعبـه فـرا خوانـده شـد، سـپس تأکیـد می‌کند که 
هرگـز چنیـن شـرف و فضیلتی بـه جز امیـر مؤمنـان برای احـدی نصیب 

و میسـر نشـده است...
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آیا داستان پیدایش دفعی موجودات زنده قابل‌قبول است؟! 

)قسمت دوم(

...۲۰ نـوع اسـیدآمینۀ مختلـف نیـز وجـود دارد؛ بنابرایـن احتمـال ترکیب و تشـکیل فقط یک رشـته، بر اسـاس 
شـیوۀ مطلـوب و مـورد نظر -بدون اینکه از نقشـۀ درسـت باخبر باشـید- برابر اسـت با ۲۰ به تـوان ۱۴۶. این 
عـدد بسـیار بـزرگ و سرسـام‌آور )8/92 ضـرب در 10 بـه تـوان 189( اسـت یعنـی تقریبـاً یک بـا ۱۹۰ صفر 
جلـوی آن. در نتیجـه احتمـال اینکـه این فرآینـد به این صـورت، از طریق تکامل پدیدار شـده باشـد، غیرممکن 
اسـت؛ زیـرا بـه زمانـی طولانی‌تـر از نه‌فقط عمـر زمین کـه تقریباً 4/6 میلیارد سـال اسـت، بلکه بیشـتر از عمر 
همـة هسـتی کـه تقریباً 13/7 میلیارد سـال اسـت نیـاز دارد. اگر فـرض کنیم زمان مـورد نیاز بـرای تکامل، یک 
میلیـارد سـال باشـد، تعـداد رویدادهـا در هر سـال عددی برابـر خواهد بـود با ۱ و تقریبـاً ۱۸۱ صفـر جلوی آن؛ 
و ایـن یعنـی10 بـه توان 172، ضـرب در3/179 رویـداد در هـر ثانیه؛ یعنی ۱ و پـس ‌از آن ۱۷۲ صفـر احتمال 
در هـر ثانیـه طـی یـک میلیارد سـال؛ اینهـا همه برای بـه دسـت آوردن تعـداد فرآیندهایی اسـت کـه می‌تواند 
راه‌حل درسـت تشـکیل شـدن فقط یک رشـته در هموگلوبین باشـد. مسـلماً چنین چیـزی امکان‌پذیر نیسـت و 

تحقـق آن در دوره‌هـای زندگی ما ممکن نیسـت!
آنچـه گذشـت، از تکامـل بـا یـک گام صحبت می‌کنـد. در طبیعـت چنین چیـزی وجود نـدارد، بلکه آنچـه یافت 
می‌شـود، تکامـل با گام‌های انباشـتی اسـت کـه در آن، هر مرحله از مرحلۀ پیشـین خـود بهره می‌بـرد و فرآیند، 
هـر بـار از صفـر شـروع نمی‌گـردد، بدیـن معنـا کـه ارقـام و اعـداد پیش گفتـه شـده، به اعـدادی معقـول که 
امـکان محقـق شـدن را دارا می‌باشـند، تبدیـل خواهند شـد. )سـید احمدالحسـن: کتـاب توهـم بی‌خدایی، ص 

)111 - 110
پـس در نتیجـه بـرای هر انسـان عاقلـی تنهـا برداشـت صحیح از ایـن واقعیت مشـاهده شـده، صرفـا تکامل 

حیـات، آن هـم بـا انتخاب انباشـتی هـدف‌دار می باشـد.
و سید احمدالحسن می‌نویسند:

زمین‌شناسـی تاریخـی به‌طـور قطعـی ثابـت کـرده اسـت کـه حیوانـات و نباتـات در فواصـل زمانـی متوالی رو 
بـه تکامـل نهاده‌انـد. در ابتـدا باکتـری بـه وجود آمد، سـپس با گذشـت زمانـی طولانـی سـلول‌های یوکاریوت 
)سـلول دارای هسـتۀ حقیقـی( پدیـدار شـد و بـه دنبـال آن موجـودات چند سـلولی پا بـه عرصۀ وجـود نهاد، و 

به‌این‌ترتیـب حیـات آرام‌آرام رو بـه تکامـل گذاشـت.
اگـر آفرینـش به‌صـورت دفعـی و یک‌بـاره صـورت گرفتـه و هـدف خـدا آفرینـش انسـان، محیـط و موجودات 
پیرامـون او بـوده باشـد و اگر انسـان در زمانی بسـیار نزدیک در مقایسـه با تاریخ زمین‌شناسـی بـه وجود آمده 
باشـد، چـرا خـدا دسـته‌های اولیـه را بـا نظـم و ترتیـب آفریـده به‌گونـه‌ای که هر دسـتۀ جدید، مشـابه دسـتۀ 
قبلـی ولـی تکامل‌یافته‌تـر و تطابق‌یافته‌تـر از آن اسـت؟! آیـا مثلاً بـه ایـن دلیـل خـدا آنهـا را طـی دوره‌هـای 
زمانـی و تکاملـی آفریـد، چـون قصـد فریـب انسـان را دارد و می‌خواهـد هنگامی‌کـه او فرآینـد آفرینـش را در 
لایه‌هـای زمیـن به‌گونـه‌ای منظـم و مرتـب بـوده و به‌تدریـج رو بـه تکامـل و پیشـرفت می‌نهـد، می‌بینـد بـه 
تکامـل معتقـد گردد؟! مسـلماً چنین نیسـت! خـدا می‌خواهد انسـان، حقیقـت را همان‌گونه که هسـت بشناسـد 
و می‌خواهـد آدمـی بـه خـدا و خلقـت، همان‌گونـه کـه خـدا آن را پدیـد آورده اسـت، ایمان بیـاورد. تنها پاسـخ 
قانع‌کننـده، منطقـی و قابل‌قبـول کـه بـا مراجعـه به زمین‌شناسـی تاریخی بـه آن می‌رسـیم، این اسـت: زندگی 

به‌گونـه‌ای سـاده آغاز شـد، سـپس به‌تدریـج تکامـل و ارتقـا یافت.
اگـر معتقـدان بـه آفرینـش دفعـی جـواب منطقـی و قانع‌کننـده‌ای دارند کـه از ارزش علمـی برخوردار اسـت و 
پژوهش‌هـای ژنتیکـی، کالبدشناسـی تطبیقـی و زنجیـرۀ جانـداران موجـود و غیـره آن را تأییـد می‌کنـد، بـه ما 

نمایند. ارائـه 
ایـن افـراد یـا چـون نظریـۀ تکامـل را دوسـت نمی‌دارنـد، آن را رد می‌کنند و یـا اقدام آنهـا به این دلیل اسـت 

کـه برخـی از ملحـدان از ایـن نظریـه برای انـکار وجود خـدای سـبحان بهره‌برداری می‌کننـد و این عـده نیز از 
پاسـخگویی بـه آنهـا ناتوان‌انـد؛ بنابراین بـه عناد و لجاجـت و رد نظریۀ تکامـل روی می‌آورنـد، علی‌رغم دلایلی 
کـه بـرای درسـتی آن ارائـه می‌شـود؛ همچنیـن اشـکالات علمـی فراوانی بـرای ایدۀ آفرینـش دفعی، بـا وجود 
دلالـت متـون دینـی بـر تکامـل وجـود دارد. ایـن بی‌انصافـی و لجاجتی کورکورانه اسـت. )سـید احمدالحسـن: 

کتاب توهـم بی‌خدایـی، ص 107 - 110(
امـا اینکـه علمـای ادیـان و اتباعشـان قائل بـه خلقت دفعی تعـداد بسـیاری از موجـودات پیچیـده در دوره‌های 

مختلـف هسـتند، دو علت دارد:
1- تعصب دارند و می‌خواهند تفسیر باطلشان از متون دینی را به هر نحوی بر حقایق علمی ترجیح دهند!

2- فهمی از طبیعت و غیرمحتمل بودن پیدایش دفعی جانداران مختلف در برهه‌های مختلف ندارند.
که در این مورد سید احمدالحسن می‌نویسند:

آیـا بـرای این سـوال کـه چرا خـدا این موجـودات را در دوره‌هـای زمانی متوالی و پشـت سـر هم آفریـده، هیچ 
دلیـل یا پاسـخ معقولی وجـود دارد؟!

پـس در نتیجـه بـرای فهـم و درک شـواهد فسـیلی کـه از سـادگی بـه سـمت پیچیدگـی سـیر کردنـد نیـازی 
بـه تفکـر زیـادی نیسـت. اگـر تخیلات و توهمـان خلقـت دفعـی موجـودات پیچیـده کـه حاصل داسـتان‌های 
اسـاطیری موجـود در سـفر پیدایـش اسـت را از ذهنمان خـارج کنیـم، آن‌وقت داسـتان حقیقی تکامـل حیات را 

به‌راحتـی خواهیـم پذیرفـت.
ـمْسَ  »وَقَـدْ خَلقََكُـمْ أطَْـوَاراً* ألَمَْ تـَرَوْا كَيفَْ خَلقََ الَلّ سَـبعَْ سَـمَاوَاتٍ طِباَقاً * وَجَعَـلَ القَْمَرَ فِيهِـنَّ نوُراً وَجَعَلَ الشَّ
سِـرَاجاً * وَالَلّ أنَبتَكَُـم مِّـنَ الْرَْضِ نبَاَتـا«؛ )و حـال آنك‌ه شـما را مرحله‌به‌مرحله خلق كرده اسـت * آيا نمي‌دانيد 
چگونـه خداونـد هفـت آسـمان را يکي بـالاي ديگري آفريده اسـت؟ * و مـاه را در ميـان آن‌ها روشـنایی‌بخش 
گردانيـد و خورشـيد را ]چـون[ چراغـى قـرار داد * و خدا ]سـت كـه[ شـما را ]مانند[ گياهـى از زميـن رويانيد(. 

شناخت منجی با معرفی خدا        
از کتاب  آیاتی  او، خود را چگونه به مردم معرفی کردند؛ ایشان  در مقالۀ پیش خواندیم که عیسی درود خدا بر 

مقدس را که مورد پذیرش یهودیان بود، شاهد مثالی بر راستی دعوتش بر مردم خواند.
و البته این امر تنها در عیسی نبود، بلکه تمامی فرستادگان پیش از عیسی، سفارش و وصیتی از سمت فرستادگان 
پیش از خود -که آنها را به مردم معرفی کرده بودند- به همراه داشتند؛ و این توجه و اهتمام به نوشتن و معرفی 

فرستادۀ بعد از خود در جای‌جای کتاب مقدس دیده می‌شود؛ همان‌طور که در انجیل آمده است:
 آنگاه عیسی به ایشان فرمود: »چقدر شما نادان هستید! چرا آنقدر برایتان دشوار است که به سخنان انبیا ایمان 
بیاورید؟ آیا ایشان به‌روشنی پیشگویی نکرده‌اند که مسیح پیش از آنکه به عزت و جلال خود برسد، می‌بایست 
تمام این زحمات را ببیند؟« سپس تمام پیشگویی‌هایی را که درباره خودش در تورات موسی و کتاب‌های سایر انبیا 

آمده بود، برای آنان شرح داد. )لوقا 24: 27-25(
هدف از این معرفی، به جهت شناخت مردم نسبت به وصی بوده است؛ تا در زمان آمدنش راه روشنی باشد که 
مردم به‌وسیلۀ آن بتوانند راهنما و پیشوای زمان خود را بشناسند؛ و البته باید توجه داشته باشیم که اهتمام به این 
امر از سوی خدا بوده و فرستادگان به امر خدا به انجام آن اقدام می‌کردند؛ از جمله، زمانی که خداوند به موسی امر 

کرد تا جانشین بعد از خود، یوشع را معرفی کند:
موسی در ادامۀ سخنان خود به قوم اسرائيل چنين گفت: »من اكنون صدوبیست سال دارم و ديگر قادر نيستم شما 
را رهبری كنم. ...طبق فرمان خداوند، يوشع رهبر شما خواهد بود...«. آنگاه موسی، يوشع را احضار كرده، در حضور 
تمامی قوم اسرائيل به او گفت: »قوی و دلير باش، زيرا تو اين قوم را به سرزمينی كه خداوند به اجدادشان وعده 
داده است رهبری خواهی كرد تا آنجا را تصرف كنند. ترسان نباش، زيرا خداوند با تو خواهد بود و پيشاپيش تو 

حركت خواهد كرد. او تو را تنها نخواهد گذاشت و ترک نخواهد كرد«. )تثنیه 31: 13-1(
و به داوود نیز نسبت به سلیمان امر نمود:

داوود تمام مقامات مملكتی را به اورشليم احضار كرد: رؤسای قبايل و طوايف، فرماندهان دوازده سپاه، مسئولان... 
آنگاه داوود برپا ایستاده، چنين گفت: »...خداوند، خدای اسرائيل، از ميان تمام اعضای خانوادۀ پدرم مرا انتخاب 
كرده است تا سرسلسله‌ای باشم كه هميشه بر اسرائيل سلطنت خواهد نمود. خدا قبيلۀ يهودا را برگزيد و از قبيلۀ 
يهودا، خانوادۀ پدرم را و از ميان پسران پدرم، مرا انتخاب كرد و بر تمام اسرائيل پادشاه ساخت. حال از ميان 
پسران زيادی كه خداوند به من بخشيده است، سليمان را انتخاب كرده است تا به‌جای من بر تخت بنشيند و 
بر قوم خداوند سلطنت كند. خداوند به من فرموده است: خانۀ مرا پسر تو، سليمان بنا میك‌ند، چون او را انتخاب 

كرده‌ام تا پسر من باشد و من پدر او. اگر بعد از اين نيز دستورات و قوانين مرا اطاعت كند-همان‌طور كه تابه‌حال 
كرده است- سلطنت او را تا به ابد پايدار می‌سازم. )اول تواریخ 28: 7-1(

از سویی با دقت در آیات یاد شده، متوجه می‌شویم انتخاب جانشین نیز از سوی خدا بوده و تنها وظیفۀ معرفی او 
را به عهدۀ فرستادۀ پیشین قرار داده است؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که فرستادگان پیشین، برای شناخت پسر 
انسان نیز معرفی‌نامه‌هایی در میان متون کتاب مقدس به جا گذاشته‌اند تا به این وسیله بتوان او را شناخت. در 

قسمت‌های آینده این متون را مورد بررسی قرار خواهیم داد.



4
راههای ارتباط با امام

قسمت دوم:

در قسمت قبل بیان شد که مطابق کلام سید احمدالحسن در کتاب عقاید اسلام، ممکن است حجت خداوند در برهه ای از 
زمان، از طریق سفیران و واسطه‌هایی با مردم در ارتباط باشد.

در این بین اما، سوالاتی مطرح می‌شود که عبارت‌اند از:
- چرایی و حکمت وجود این وسائط چیست؟

- این واسطه ها چگونه شناخته می‌شوند؟
- در صورت گمراهی و خیانت آنان، راه اطلاع از آن و یا راه شناخت معصوم در صورتی‌که در این هنگام ظهور کند چیست؟
در قسمت قبل به سؤال اول و دوم پاسخ داده شد؛ حکمت وجود وسائط، حفظ جان معصوم است، در شرایطی که برای 

ارتباط او و دیگران موانع امنیتی وجود دارد...
همچنین گفته شد که راه شناخت واسطه‌ها و اعتماد به آنان، اعتماد و نصِ خود معصوم به آنهاست.

در ادامه هم برای نمونه، نصوصی که به سفیران چهارگانۀ امام مهدی )ع(، وجود داشت، ذکرشد.
در این قسمت، به بررسی واسطه‌های ارتباطی با سید احمدالحسن و نصوصی که در تأیید آنها وارد شده است می‌پردازیم.

سید احمدالحسن )ع( هم به دلیل مشکلات امنیتی، به‌واسطۀ شیوخ مکتب‌ مبارک و همچنین فضای مجازی )مانند سایت 
رسمی، پالتاک و صفحه مبارکه فیس‌بوک( با عموم مؤمنین و مردم، مرتبط هستند.

در نتیجه در رابطه با سید احمدالحسن )ع( این واسطه‌ها به دو شکل است:
۱- اشخاص حقیقی یعنی همان مؤمنینی که ثقه و مورد اعتماد ائمه )ع( بودند.

۲- فضاهای مجازی مثل فیس‌بوک، سایت، پالتاک و... که برای اعتماد به آن، از سوی امام )ع( نص وجود دارد.
موجب  فضا  این  الحمدلله  و  شده  ایجاد  است  تکنولوژی  عصر  که  ما  زمان  در  است،  جدید  واسطه‌ای  که  مجازی  فضای 

جهانی‌شدن دعوت حق شده است؛
اما همچنان که گفته شد، راه شناخت واسطه‌ها و اعتماد به آنان، اعتماد و نص خود معصوم به آنهاست...

پس برای اعتماد و یقین به‌واسطه‌های سید احمدالحسن )ع( که دو قسم هستند، نیاز به نص او بر توثیق این اشخاص و 
وسائط داریم.

واسطه‌های امام احمدالحسن )ع(؛
- یا اشخاص حقیقی هستند؛ که نص خود ایشان بر ثقه بودن این اشخاص را بیان می‌کنیم.

کتاب  در  و  پرسیده شد  امام)ع(  از  این طریق  از  از سؤالات  بسیاری  )که  مثل سایت رسمی  ابزار مجازی هستند  یا  و   -
پاسخ‌های روشنگرانه جمع شده است( و صفحه مبارکه فیس‌بوک و توییتر که نص امام )ع( بر این واسطه‌ها از طریق واسطه 

اول یعنی شیوخ عزیز مکتب به ما رسیده است.
اما نصوص امام احمدالحسن )ع( بر شیوخ مکتب به طرق مختلفی نقل شده است:

۱- نصوصی که در کتب و بیانیه‌های سید )ع( نقل شده است.
۲- نصوصی که به شکل شفاهی توسط عموم مؤمنین، از امام احمدالحسن )ع( نقل شده است.

۳- شهادت‌هایی که از جانب مخالفین به آن اقرار شده است.
۴- قرائنی که در خارج و در طول دعوت موجود است و ما را به قطع و یقین می‌رساند.

قسم اول از نصوص سید )ع( بر شیخ ناظم عقیلی در کتب و بیانیه‌های ایشان است.
- به عنوان مثال، سید )ع( در مقدمۀ کتاب الافحام لمکذب رسول الامام )ع( -که تألیف شیخ ناظم عقیلی است- ضمن تأیید 

این کتاب، شیخ ناظم عقیلی را به عالم فاضل و ولی ناصح برای آل محمد )ع( وصف می‌کنند.
- یا در بسیاری از کتب خویش، به کتب شیخ ناظم ارجاع می‌دهند و ایشان را ثقه می‌دانند؛ مثلًا در خطبۀ نصیحتی به طلاب، 

کتاب بیان حق و سداد از طریق علم اعداد و... .
- همچنین در کتاب عقاید اسلام به کتاب چهل حدیث شیخ ناظم استناد می‌کنند و او را به عالم فاضل و ولی ناصح، وصف 

می‌کنند.
- و نیز در بیانیۀ معروف مناظره که سید)ع( سه دسته از علما را ذکر می‌کنند، مناظره با دسته دوم و سوم را به عهدۀ شیخ 

ناظم قرار می‌دهند.
- در صفحه فیس‌بوک سید )ع( و کتاب همگام با بنده صالح نیز، نصوص دیگری بر اینکه شیخ ناظم یا شیوخ مکتب، ثقه 

ایشان و ممثل ایشان هستند، بیان شده است...
ممکن است در اینجا اشکالی مطرح شود مبنی بر آنکه: از کجا معلوم این کتب و بیانیه‌ها و نوشته‌ها از خود سید )ع( باشد، 
درحالی‌که ناقل و حامل آن، سایت رسمی و یا صفحه فیس‌بوک است و این دو ابزار ارتباطی هم از طریق خود این اشخاص، 

مورد شهادت واقع شده است؟!
به بیان دیگر در اینجا دور پیش می‌آید و عقلًا دور محال است؛ پس باید نصی به‌جز آنچه در کتب منتشرشده توسط مکتب 

نجف و یا صفحه فیس‌بوک آمده، بر این عزیزان بیان شود.
اینجاست که ما به قِسم دوم یعنی نصوص شفاهی احتجاج می‌کنیم.

نصوص شفاهی بسیاری توسط عموم مؤمنین نقل شده است بر اینکه شیوخ مکتب، ثقه و مورد اعتماد سید )ع( هستند و از 
روز اول با ایشان بودند و همه بیانیه‌ها و کتب سید )ع( و اوامر و نواهی ایشان، از طریق همین شیوخ به دیگران رسیده است.
در واقع شخصیت سید )ع( برای بسیاری از مؤمنین توسط همین واسطه‌ها نقل و شناخته شده است تا جایی که به‌یقین، این 

واسطه‌ها جایگاه و ثواب عظیمی در دعوت حق دارند.
این نقل توسط عموم مؤمنین قدیمی، نقل و به صورت متواتر بیان شده و قطعی است.

شاید کسی اشکال کند که از کجا معلوم اینها در نقل صادق باشند، ولی جواب واضح است.
این نقل‌ها متواتر است؛ یعنی عدۀ زیادی که منفعتی هم برای همدستی در دروغگویی ندارند و همدستی آنان در دروغگویی 

محال است، آن را نقل کرده‌اند.
همچنین این مسئله، کمی شبیه به زمان غیبت صغری است؛ که مردم به‌واسطه وثاقت و جلالت و جایگاهی که سُفَرا در نزد 

راویان و شیعیان داشتند، اطمینان می‌یافتند و این به‌نوعی از اعتماد و نص معصوم بر آنان حکایت داشت؛
در هر صورت نقل شفاهی، معروف و متواتر است و جای شک در آن نیست.

اما قِسم سوم، شهادت مخالفین بر اینکه شیخ ناظم دست راست سید )ع( است و ثقه او بر کسی پوشیده نیست.
اما قِسم چهارم و قرائنی که در این بین بر وثاقت شیوخ و ممثلین مکتب وجود دارد؛ اینکه در تمام نقل‌های مؤمنین به ثقه 

بودن شیخ ناظم اشاره شده و اینکه در بیانیه‌ها و کتب سید )ع(، ایشان ثقه سید )ع( معرفی شدند.
و اینکه اوست که در پاسخ‌های روشنگرانه نیز به پاسخ سؤالات می‌پردازد.

و اینکه مخالفین هم به توثیق او شهادت می‌دهند.
و اینکه شخص اول مناظرات است.
و علم او زبانزد عام و خاص است.

و...
همه و همه دال بر توثیق او و شیوخ مکتب مبارک است.

کلید فرج و گشایش 
قسمت دوم:

برای شما مثالی می‌زنم تا مسئله، بیشتر برای شما روشن شود. تصور کنید که میخواهید در این عالم جسمانی به امام مهدی 
)ع( نزدیک شوید و ایشان در مسجد کوفه ایستاده‌اند. چگونه این نزدیکیِ ادامه‌دار امکان‌پذیر است؟

اول: بر آنان واجب است که هر یک از آنان، شبیه امام )ع( شوند؛ تا دشمنان، شخصیت ایشان را نشناسند و ایشان را نیابند 
و به ایشان حمله نبرند و او را نکُشند. )]ان‌شاءالله[ خداوند اجازه این مسئله را ندهد.( بر همگی واجب است که شبیه‌ترین 
يُواري  مردم، به ایشان )ع( شوند؛ حتی در مقدار ریش و عطر و لباس و دیگر مسائل. »يا بنَي‏ آدَمَ قَدْ أنَزَْلنْا عَليَكُْمْ لبِاساً 
سَوْآتِكُمْ وَ ريشاً وَ لبِاسُ التَّقْو‏ى ذلكَِ خَيرٌْ«؛ )اى فرزندان آدم، در حقيقت، ما براى شما لباسى فرو فرستاديم كه عورت‌های 
شما را پوشيده م‏ىدارد و ]براى شما[ زينتى است، و]ل‏ى[ بهترين جامه، ]لباس‏[ تقواست. اين از نشانه‏هاى ]قدرت‏[ خداست، 

باشد كه متذكّر شوند(. )اعراف: 26(
دوم: بر همگی واجب است، کاری انجام ندهند که امام را آزار می‌دهد و ایشان را از آنان دور می‌کند؛ مثلًا اگر چیزی بخورند 
یا چیزی به دست بیاورند که بوی بدی دارد، درنتیجه امام )ع( متنفر و از آنان دور می‌شوند؛ همان‌طور که نزدیکان دیگر، به 

خاطر آزار بوی بد، نفرت پیدا می‌کنند و از ایشان دور می‌شوند.
سوم: بر همگی واجب است که پشت یکدیگر، مساوی و بازوی یکدیگر باشند تا گرد او متوجه و اجتماع نمایند و به یک 
شکل و مانند حلقه‌ای، به ایشان نزدیک شوند؛ و با این مسئله است که مانند سپری برای خلیفه خداوند می‌شوند. سیصد و 
سیزده شخص، چگونه به یک انسان نزدیک می‌شوند؟ آیا به غیر از پیوستن به مرکز اصلی و ضمیمه‌شدن و پشت یکدیگر 
بودن، ممکن می‌شود؟ و اینکه به‌سوی قبله شوند و از دیگری روی‌گردان شوند و به من توجه و دقت ننمایند و از لغزش و 

سنگینی جسدهایشان چشم‌پوشی نمایند و به نیکی‌هایشان نگاه کنند و از بدیهایشان در گذرند؟
کدام‌یک از ما، از اشتباه و لغزش معصوم است تا اینکه منتظر چنین عصمتی از دیگر برادرانش باشد؟ کدام‌یک از ما به هیچ 
فردی ستم نکرده است تا از ستم دیگران دور باشد؟ اگر نمی‌توانیم به خاطر برخی از بدی‌ها و برخورد‌های بدشان، مقابل 
برادرانمان شکیبایی کنیم و با اینکه بدتر از آنان عمل می‌نماییم، پس آل محمد )ص( چگونه با ما شکیبایی کردند و شکیبایی 
می‌کنند، به‌رغم اینکه جایگاه آنان بالا و شأنشان بلند و نورشان شدید است؟! محمد رسول‌الله )ص( فرمود: »بزرگانتان را 

بزرگ بدِارید و به کودکانتان رحم و مهربانی کنید«. )امالی صدوق: ص 94(
ِ عَليَكُْمْ وَ رَحْمَتهُُ لكَُنتْمُْ مِنَ الخْاسِرينَ«؛ )و اگر فضل خدا و  از خداوند چگونه امید داریم که با ما برخورد کند؟ »فَلوَْ لا فَضْلُ اللَّ

رحمت او بر شما نبود، مسلماً از زيانكاران بوديد(. )بقره: 64(
آیا در دعا نمی‌گوییم: »خدایا! با بخشش خویش، با ما برخورد کن و با عدل خویش با ما برخورد نکن. ای کریم!«؟

ُ غَفُورٌ رَحيمٌ«؛ )و بايد عفو كنند  ُ لكَُمْ وَ اللَّ آیا قرآن در گوش‌هایمان فریاد نمی‌زند: »وَ ليْعَْفُوا وَ ليْصَْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أنَْ يغَْفِرَ اللَّ
و گذشت نمايند. مگر دوست نداريد كه خدا بر شما ببخشايد؟ و خدا آمرزنده مهربان است(. )نور: 22(

ایشان )ص( فرمود: »فردی که به مردم رحم نمی‌کند، خداوند به او رحم نمی‌کند«.

و نیز فرمود: »افرادی که رحم و مهربانی می‌کنند، رحمان به آنان رحم می‌کند. به فردی که در زمین است، رحم کنید تا فردی 
که در آسمان است، به شما رحم کند«. )عوالی اللآلی: ج 1، ص 361(

ای مؤمنین! خداوند رحمتتان کند و نسبت به هر خیری توفیقتان دهد. امام مهدی )ع( منتظر چنین افرادی است که به ایشان 
نزدیک و گرد ایشان جمع شوند تا اینکه به دستور خداوند قیام کند و دولت الهی را تأسیس نماید. آیا شما آماده نزدیک 

شدن به ایشان هستید؟
فقط فردی که پاک است، به فرد پاک نزدیک می‌شد؛ پس چگونه بدون لباس تقوا و بوی خوب و پشت یکدیگر بودن و 

اجتماع و برادری، به امام نزدیک شویم؟
یاران امام مهدی )ع( امامان و رهبران دولت عدل الهی هستند؛ یعنی امام )ع( برای رهبری و ریاست، به آنان اعتماد دارد؛ 
پس چگونه امام )ع( به فردی اعتماد کند که خودش را از تکبیر و خیانت و ریا و دیگر ویژگی‌های رذیله پاک نکرده است؟ 
و چگونه امام )ع( به فردی تکیه کند که علوم قائم )ع( را نیاموخته است یا به آن عمل نکرده است یا بدون اخلاص، به آن 

عمل کرده است؟!
یاران قائم )ع( هدایت‌یافتۀ هدایت‌کننده هستند. عالم، عامل، ساکت، مخلص و دنباله وجه‌الله هستند و درحالی‌که جمع و 

پشت یکدیگر هستند، به او توجه می‌کنند. والحمدلله رب العالمین.


